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مقدمه

 

هجرت در ارخ اسلام، جایگاه مهم و وژه ای دارد و در آیات متعددی از قرآن کریم، به عنوان وسیله ای برای
توسعه و گسترش اسلام و خارج شدن از سلطه ظالمان و مسکبران مطرح شده است.

یامبر خدا صلی الله علیه و آله نز ـ آنگاه که آزار و فشار مشرکان در مکه به اوج خود رسید ـ از ان برنامه
استفاده کرد و با بهره گری از هجرت به عنوان یک اکتیک، دامنه فعالیت و مبارزه خود را گسترش داد و به
مدینه کشاند و سپس با بهره گری از پشتوانه مردی، قدرتمندانه به مکه بازگشت و آنجا را فتح نمود و به گستره

حکومت اسلایِ آن روز افزود.
چگونگی هجرت یامبر صلی الله علیه و آله و مسر حرکت آن حضرت از مکه به مدینه، قریبا در تمای توارخ و

کتب سره ذکر شده و بارها در محافل و مجالس، از آن سخن به میان آمده است.
دانشمند فرزانه و محقق و مدینه شناس بزرگ، مرحوم سیّد محمد باقر نجفی رحمه الله ، از منظری جدید به
موضوع هجرت نگریسه و برای دستیای به حقیقت آن، وجب به وجب ان مسر را طی کرده و شاید نها فرد

ارانی باشد که چنن توفیقی برایش فراهم شده است.
وی پس از سال ها ژوهش میدانی، سر انجام نتیجه تحقیقاتش را در کای با نام «مسر هجرت» مکتوب نمود و

در آسانه نظیم نهای، اجل به سراغش آمد و جان به خدای رسول صلی الله علیه و آله قدیم داشت.
خانواده و دوسان ایشان در لاشند ا با آار به جای مانده از آن مرحوم، ان اثر، کمل و به زور طبع آراسه

گردد که امید است یش از سالگرد ایشان به ان مهم دست یابند.
ان مقاله، مقدمه ای است که مرحوم آقای نجفی خود بر ان کاب نوشه و اهداف و چگونگی ژوهش در ان

زمینه را به نگارش درآورده است.
امید است که مورد استفاده خوانندگان محترم میقات قرار گرد.

 

هجرت

 

یکی از معضلات فرهنگیِ ارخ اسلام! تعریف «هجرت» به معنای «گرز از ترسِ ماندن و عدم تحمّل شرایط



موجود» است. ذهنیّتی که همیشه نوعی فرار از سختی ها و دردها را توجیه ی کند.
با ان توجیه و باورِ دینی، قرن هاست که محقّقان مسلمان به مدینه نگریسه اند ا در سایه آن، هجرت یامبر

اسلام صلی الله علیه و آله را از مکه تحلل کنند.
من نز از زمره مسافرانی بودم که بارها با همن ذهنیتِ اریخی، به مدینه رفه ام، اسلام و ارخ هجرت را
خوانده ام. مسافری ی ماندم که چون خود را در میان انبوه همسفران دیده بود، تردیدی نداشت که انگزه

هجرت از مسر چنن تعریفی گذشه است.
ا اینکه در سفری که از مدینه به قاهره داشتم، گذرم به مسجد جامع ازهر افاد، در حیاط مسجد، اسادی را
دیدم که از آیات جهاد در قرآن سخن ی گفت و هجرت را یکی از عالی ترن جلوه های آن ی دانست! در پایان
درس نزدش رفتم و زرکانه! رسیدم، جهاد نترسیدن است! مبارزه و مقاومت است ولی هجرت نتیجه ترس و
ناپایداری! و ان خود نشانه تعلّق خاطر به خویشتن!؟... با چهره ای گرفه، نگاهی به من کرد و گفت: ذهن شما از
نوشه های اریخی و گفه های عوام مأثرّ است، حال آنکه در کاب قرآن، هجرت، خود را نخواستن است و جهاد

نترسیدن از آن... ان سرتِ هر لحظه او بود!
... مکثی کردم و با شاب رسیدم: چگونه ی توانم از ان صورت های لفظی رها شوم ا آن سرت معنوی را
بیابم؟ تبسّی کرد و سر را به زر انداخت و به آرای گفت: نی دانم! برخاست و با مهربانی دستش را در دستم
نهاد و گفت: ا از نفس های خویش هجرت ها نکنی و با ترک دیارهای خود همنشن مهاجران جهان نشوی، ا

غربت ها نبینی و با غریبان نیامزی، نی توانی تفاوت انگزه ها را در هجرت ها بیای.
گفتم ولی به هر حال «محمد» صلی الله علیه و آله را ی خواسند بکشند که شبانه از مکه خارج شد، در غاری
مخفی گشت و پنهانی به مدینه رفت!... آهی کشید و اخی کرد و گفت: هنوز بت رسان قریش از دهان شما
سخن ی گویند! سینه را عوض کن ا صدای او را بشنوی... با خدا حافظی سردی مرا در حرت هجرت رها کرد و

رفت... از همان دم ساعت ها با ان رسش درونی گلاوز شدم که آیا واقعا مدینه را در سرت او خوانده ام؟!
از آن ارخ 21 سال گذشت ا توانستم امروز آن درس ها را با هجرت ها و غربت ها بفهمم، آن ضربه ها را با

تحقق و أمّل بیابم و با گذر از کوه ها و صحراهای حجاز بنگارم.

 

حرت هجرت

 

خود را در یک ناقض هولناک دیده بودم؛ از یک سو، ارخ که با تمای اسناد خود نشان از محمّدی ی دهد که
در ی آزار و تهدید قُرشَیان، شبانه از مکه خارج و به سوی مدینه هجرت کرد و از سوی دیگر قرآن که با تمای
صراحت یامبری را نشان ی دهد که ایمان دارد، برانگیخه خداوند است. نه در ابلاغ رسالت واهمه و تردیدی به

خود راه ی دهد و نه در ایمان به قدرت و رحمت لازالی شکی روا ی دارد.
هر چه بیشتر آیات هجرت و مهاجران را ی خواندم، بیشتر در اسناد اریخی به ناقض ی افادم. هر چه بیشتر
کاب های تحلیلی ارخ زندگانی یامبر صلی الله علیه و آله را ی خواندم، در اکال و اتصال محمد صلی الله
علیه و آله به خداوند قادر متعال به شک ی افادم، نی توانستم صدها اسناد هجرت را نادیده گرم و نی



توانستم ترک مکه و پناه آوردن به مردم روسای دور را با روح رسالت و نبوت توجیه کنم. در ان حرت محقّقانه
َی یافت و عمیقا باور داشت به: وَ أن ییامبری که خود را در ید عنایت و رحمت ال ی توانستم بفهمم چگونهن
إلِی ربَکَ الْمُنْتَی * وَ أنَهُ هُوَ أضَْحَکَ وَ أبَْکی * وَ أنَهُ هُوَ أمَاتَ وَ أحَْیا از چند آزار و تهدید به ستوه آمد، دست کمک
به سوی مردم یثرب دراز کرد ا به او و یارانش پناه دهند. از هراس کشه شدن، جان جوانی را در رختخواب خود
سر بلا سازد ا خود شبانه از مکه بگرزد؟!... نی دانستم چگونه سِرّ آن را بجویم؟ بویم؟ راهی که پایانش را نی

دیدم!...
در ان حرت زدگی از هجرت، چه ی توانستم انجام دهم؟ اساس آن نه بری اعقادی بود که خود را در راه گم
کرده شماتت کنم و نه ناآشنای با صدها کاب سره و حدیث و تفسر و تحقیقات محققان مسلمان و

مستشرقان غری، که خود را به نادانی و ی خبری متهم سازم...
با ان همه احساسی که قادر به شرح و بیان آن نیستم به من اطمینان ی داد که «شک بزرگ» به یک «یافت
بزرگ» منتی ی شود. ان یافت چه ی توانست یا نی توانست در بر داشه باشد، مدّ نظر نبود، در ی نتیجه و
ثمره و یای به ان و آن نبودم، عشق به صِرف رسیدن قوی ترن محرکّی بود که مرا از تفکّر آزاد و ژوهش

مستدل در ان راه خسه و آزرده نی ساخت.

 

روش ژوهش

 

مدّت ها در ان أمل و تفکّر ماندم. کاب ها را سر ی کردم، ا آنجا که ی بردم سر در ان حرت با نشستن
گوشه ای و خواندن مکرر کاب ها و ریدن از کول ان نظر و لفظ ، به آن نظر و لفظ ، نتیجه بخش نیست و مرا به

منزلگاه مطمئنی نی رساند.
به خود گفتم باید از تفکّر انزاعی و تجریدی دور شد، باید مسافرت کرد، سرزمن های موضوع ژوهش را دید، راه
ها و فاصله های جغرافیای را در نظر آورد ا بتوان با ذهنی آزاد و روحیه ای ویا اسناد اریخی هجرت را با
واقعیت های جغرافیای پالایش و مورد نقد و بررسی قرار داد. ا ان محک ها دانسه نشود، ممکن نیست که
بتوان اسناد اریخی را بر اساس مسرهای جغرافیای زمان بندی کرد. ممکن نیست که بتوان بدون طبقه بندی

زمانی، ارتباط اسناد اریخی مربوط به ان واقعه اریخی را فهمید و وندها را درک کرد.
مأسفانه اسناد اریخی و سره، مانند دانه های تسبح کنار هم نهاده شده اند ی آنکه دقیقا میان آن ها
ارتباطی مشخص شده باشد. در ان ژوهش دانستم ا عامل جغرافیای را در سلسله اسناد اریخی وارد نسازیم

نی توانیم قدم و أخرهای اقدامات بت رسان یا مسلمانان را روشن سازیم.
سر در ان وادی، نیازمند حضور در منطقه ها و انجام ژوهش های میدانی است؛ کاری که به علت صعوبت راه

های حجاز، صحراهای خشک، فقدان امکانات سفر، در ارخ صورت جامعی به خود نیافت.
درسایه چنن روشی احساس کردم ا مسر هجرت یامبر را، از مکه ا مدینه نیمایم، نی توانم تصوری از ارخ
هجرت را رسم کنم و ا اسنادِ اریخی را بر دوش خود، به ان سوی و آن سوی حجاز نبرم، نی توانم زمان و مکان

وقاع اریخی را بفهمم.



قبول خردمندانه چنن روشی، توأم با ایمان مسند به اینکه «محمد صلی الله علیه و آله نی توانسه خارج از
عقل و عدل و محبّت کاری کرده باشد»، موجب شد ا احساس کنم میان واقعیت و حقیقتی که اکنون به آن باور

داشه ایم، شکاف عمیقی وجود دارد.
پس به خود گفتم: باید مصمّم و صادقانه در شکاف ها جستجو کرد ا حقیقت را به دور از احساس دینی، آن طور
شناخت که با واقع انطباق داشه است و نه با افکاری که نی تواند از بازیگری های روحی و ذهنی، خود را رها

سازد.
یش آوردن عامل جغرافیای در انجام چنن ژوهشی موجب شد ا عامل «زمان» همان اعتباری را در شناخت
وقاع یدا کند که عامل «مکان». در نتیجه ا حدودی موفق شدم اسناد اریخی را در یک توالی مکانی زمانی گرد
هم آورم و جابه جا، روز به روز بر واژه های نهفه در مسندات اریخی بیندیشم؛ مسنداتی که به هر حال چون
غالب آن ها به طور کلّی و آن هم با چندن واسطه در طول دو قرن روایت شده، نی تواند ما را به سادگی در

شرایط زمانی و اوصاف مکانی رویدادها قرار دهد.
وقتی ژوهش ها را بر اساس ان روش عقلای برنامه رزی کردم و با حضور خود خواستم سخنِ اسناد اریخی را
بشنوم، ناخواسه در حالی فرو رفتم که آغاز و پایانش را نی دام، هی دانم که صعود به کوه های که او نز از
کنارش گذشت و طی صحراهای که او نز طی کرد، آنقدر مرا تحت أثر ارخ او قرار داد که در بسیاری از موارد
خود را حاضر در ارخ او ی یافتم و واقعیت ها در ورای الفاظ و تعابر، شکل و نمای دیگری به خود ی گرفت.
در حقیقت دیگر نه روش بود و نه جستجو، احساسی! که کلام ارخ را ی شنید و نه ارخ؛ کلام مورخّان را.

احساس ی کردم ارخ مرا با خود همراه کرده بود ا بتوانم اطلاعات منوع خود را در ساخار نوینی وند زنم.
در ان وادی ها گردیدم و چرخیدم، گاه ی ایسادم و او را ی خواندم، گاه ی افادم و بر خود ی گریستم. ا
نشانی ی دیدم که در ارخ نای از آن بود، ی دویدم و ی دویدم ا بر دامنش اشک شوق رزم و بر غربت

ارخ او در کاب ها و سرزمن های او آه آه کشم!... به دریای در افادم که پایانش نی دیدم!...
در ان سفر انکشافی؛ ارخ سرتِ او، بخشی از وجودم شده بود، گوی بیابان ها از ارخ با من سخن ی
گفند. خود را از کاب و لغت و سند ی نیاز ی دیدم؛ هر ریگی، هرخاری، هر بادِ گری، طوفان شنی، اوراقِ
نوشه ارخ بود. هر نقش و نمای، نخلی و چاهی، محدان سره او بودند؛ هر شی که ی گذشت هر روزی که
ی آمد، در نمایش روزی از روزهای رشکوه او، شی از شب های ملکوتی او، حرت زده و سرگردان ی شدم.
ساده لوحی ی ماندم که به سادگی حقاق ساده ارخ او را در ورای نوشه های مشکل، لفاظی های مفسران و
محققان کلای و فلسفی یا اهام و ابهام صوفیان، ی خواندم و ی دیدم که چگونه آن همه پاکی منظم و
راستی معقول در کلام مکبرانه محققانی که بیش از ارخ او به ارخ زندگی خود دلبسه بودند. ی مهر و ی
منطق شده است. چگونه بر اعمال سیاست زده و افکار مانده و بسه، قندل و قلاده های علوم دینی آوزان کرده
ایم، که برای فهم زبان آنها باید فرسنگ ها از زبان الی جهانی او دور شویم ا زر برف انباری از کلام محلی و رفار
ایلی دیگران نتوانیم به او، به مدینه او، به رسالت او رسیم... ی آنکه بفهمیم که از قرن دوم اکنون در عادات و
سنت های محلّی و ملّی جهان مسلمانی، بر سنت او رده فراموشی انداخه ایم. شهرسان زمانی خود را به جای
مدینه او شاخص تفکّرات معنوی خود کردیم و ناخواسه به گرد شهرش، حصاری از شاخص های زمانه خود

کشیدیم ا مسافران دیار معنی، از مسر دروازه های نفس ما عبور کنند.

 



شوه بیان

 

لاش کرده ام نشان دهم که هر قسمتی در ارتباط با دیگر قسمت ها معنی یدا ی کند و اهمیت خود را نشان
ی دهد. لاش کرده ام شوه ای را برگزینم ا خواننده در برابر نوشه ها خاموش نماند، اندیشه شما در همه
سطوح آن به جریان افتد. لاش کرده ام ا اسناد فراموش شده را به حرکت وادارم ا در جهت نو اندیشی بر
اسناد، احساس شما را تحریک کنم. لاش کرده ام با تفکری ارخ او را بیان کنم که تصاور زنده قادر به ترسیی
از آن باشد. لاش کرده ام ا نشان دهم محمد صلی الله علیه و آله در هر لاشی، به همان مزان که فردیت
بشری او مایه ی گرفه، اراده الی را نز منعکس ی کرده است. لاش کرده ام بیانی را برگزینم که دقیقاً مرز
بن تحلل و تحلل گر و واقعیت را نشان دهد... در ان لاش ها نی دانم که ان گمشده در خود، کجا یدا ی

شود؟ کجا شبنی از دریا هستم و کجا غرقه در دریا؟

 

موضوع ژوهش

 

موضوع اصلی ادامه مدینه شناسی است که سری در جغرافیای اسناد مدینه عصر یامبر اسلام صلی الله علیه و
آله است. در مجلد 3 مدینه شناسی، مسر هجرت محمد صلی الله علیه و آله از مکه ا مدینه موضوع اصلی
ماست. برای چنن سری، لازم بود در سه مسر سر کنم. یکی تحلل اریخی حرت هجرت، دوم بررسی اسناد
اریخی مسر هجرت او و سوم تطبق آن اسناد اریخی با نقشه ها، تصاور ماهواره ای و عکسبرداری و مواضع و

موقعیت های کنونی و جغرافیای آن. هر سه مسر، هم سر هجرت است و هم هر سه سر مسر هجرت.
شاید اگر بیست و پنج سال قبل ی دانستم که مدینه شناسی به کجا خواهد انجامید، مجلد اول را به هجرت
اختصاص ی دادم. ولی آنقدر حوادث و لاطم زندگی رفراز و نشیب بود که نی توانستم برای مدینه شناسی؛
طرح جامعی تهیه کنم. مجموعه مجلدات مدینه شناسی، یک کار شخصی با امکانات محدود شخصی است و
هنگای توانستم به مسأله هجرت بردازم که خود از سال 1368 خورشیدی در متن مهاجران جهان قرار گرفتم، با

ابعاد متعدد و متفاوت آن آشنا شدم.
نی دانم آیا در ان هزار سال نها فرد ارانی هستم که مسر هجرت را طی کرده ام؟! و آیا ان کاب نها کای
است که نشان ی دهد هجرت یامبر صلی الله علیه و آله ، نتیجه ایمان به جهانی بودن و ضرورت جهانی کردن
تعالیم اسلام بود و نه هرگز نتیجه ترس از آزار بت رسان و گرز از توطئه قل او؟!... نی دانم، ولی ی دانم هر
چه در منابع فرهنگی محققان اران جستجو کرده ام، از کسی نشانی در طی ان مسر نیافه ام و هر چه در آار
محقّقان اسلام شناس جهان جستجو کرده ام، نیافتم کسی به صراحت و جرأت بر اسناد اریخی هجرت انگشت
شک را فشار دهد ا اخبار صحح را از زر برف انبار شایعه ردازی های بت رسان مکه برون کشد؛ بت رسانی

که پس از مسلمانی، برداشت ها و ذهنیت جاهلی خود را به متن فرهنگی اسلام زرق کردند.



اگر در ان کلام، در نگنای واژه ها، خود را خوانده ام مرا عفو کنید؛ زرا در ان بیان نی خواهم از اهمیت لاش
های خود سخن بگویم، ی خواهم بر اهمیت چنن موضوعی أکید گذارم که ان مجلد، بیش از چند سطر بر
ورقی از یک کاب حجیم نیست، در آغاز راهی که باید محققان بزرگ با نقد و تحلل های بیشتر، ابعاد بسیار
وسع هجرت یامبر را در تبلور فرهنگ جهانی اسلام، به نسلهای آینده تحول دهند. تبلوری نتیجه گذشت از
تعلّقات فردی برای خدمت به همه انسان ها، گذشت از تعلّقات قوی برای خدمت به همه ملت ها، گذشت از
تعلقات آباء و اجدادی برای خدمت به همه فرهنگ ها، و گذشت از عادات و سنت ها برای باروری همه تمدن ها
و در نهایت نترسیدن از نخواستن ا راه عروج به توحید را ممکن سازد. عروجی برای حصول به معرفت وحدت

همه پدیده ها در یک حقیقت واحد.
کلن، آلمان

دی ماه 1376، شعبان 1418، دسامبر 1997


